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تالاپ... تولوپ... تالاپ... تولوپ
دستم را روى قلبم مـى گذارم تا کمتر صدا بدهد؛ امّا 

فایده ندارد که ندارد. کاش مامان همراهمان بود.
تالاپ... تولوپ... تالاپ... تولوپ

آن قدرصداى قلبم بلند است که شُترِ قهوه اى با آن 
گردنِ دراز هم صداى آن را مى شنود. گردنش را کج 
نگاهم  و چپ چپ  نزدیک صورتم  مى آورد  مى کند، 
نگاهم  این جورى  چرا  بابا!  «اى  مى گویم:  مى کند. 
بابا  امام.  دیدن  براى  آمده ایم  راه  این همه  مى کنى؟ا 

مى گوید با دیدنش توى قلبت یک جورهایى مى شود. 
شاید این صداهاى عجیب و غریب توى قلبم براى این 
است که مى خواهم او را ببینم.» شتر قهوه اى ملچ مولوچ 

مى کند و هیچ حرفى نمى زند.
صـداى بابا از آن جلو مـى آید: «مـاجـده، بیا دخترم! 
نزدیکِ خانه شان هستیم.» من بدوبدو از بین شترها رد 
مى شوم. مى خواهم زودتر از همه امام را ببینم. بابا، با 
شده اند.  جمع  در  جلوي  امام  دیدن  براى  دوستانش 

مى خواهند یک عالمَ سؤال از او بپرسند.
بابا وقتى خیلى خوش حال است، چشم هایش برق برق 
مى زند. وقتى خیلى خیلى خوش حال است، پلکش هم 
تکان تکان مى خورد. دستِ بابا را مى گیرم. همان طور 
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که نفس نفس مى زنم، مى گویم: «امام دختر هم دارد؟» 
بابا همان طور که چشم هایش برق برق مى زند، مى گوید: 
«بله. یک دختر هم دارد؛ دُرست اندازه ى تو.» بابا آرام 
راه مى رود؛ امّا من دلم مى خواهد پرواز کنم و زودتر به 

خانه ى امام برسم.
به یک درِ چوبى مى رسیم. بابا تق...تق...تق در مى زند. 
تالاپ تولوپ، قلب من هم صدا مى دهد. در باز مى شود. 
تا  مى کند.  سلام  من  اندازه ى  دُرست  دختر،  یک 
چشمم به او مى افتد، تالاپ تولوپِ قلبم آرام مى شود. با 
دیدن او مزّه ى یک عالمَ عسل توى دهانم مى آید. آرام 

جواب سلامش را مى دهم.
بابا مى گوید: «سلام. شما باید دخترِ امام باشید. بابا 

خانه هستند؟»
مى گوید: «من فاطمه ي معصومه هستم. ایشان رفته اند 

سَفر.»
بابا یک آهِ بلند مى کشد؛ خیلى بلند. مى گوید: «من 
و دوستانم از راهِ دور آمده ایم. سؤال هاى خیلى مهّمى 
برگشتند، جواب  وقتى  تا  مى نویسیم  را  آن ها  داریم. 

بدهند.»
معصومه مى گوید: «حتماً!»

بعد به من نگاه مى کند و مى خندد. گوشه ى لب هاى 
من هم یواش یواش بالا مى رود. یک خنده ي گُنده مُنده به 
معصومه می زنم. آرام کنارش مى روم. دستم را مى گیرد 
و کُلّى با هم بازى مى کنیم. یادم باشد وقتى برگشتم، 

براى مامان تعریف کنم.
دلم مى خواهد بابا و دوستانش یک روز، 
دو روز، اصلاً یک عالمَ روز سؤال 
بنویسند. آن وقت مـن و معصومـه 
یک دنیا بازى مـى کنیم؛ امّا سر 
و کلّـه ى بابا وسطِ بـازى مـا 
پیدا مـى شود و سؤال ها را به 
فاطمه ي معصومه مـى دهد. 
مى گویم: «بابا، مى شود برَِوى 
سؤال هاى همه ى مردمِ شهر را 
بنویسى تا ما بیشتر بازى کنیم؟»

 بابا مى خندد و مى گوید: «براى گرفتنِ جواب ها زودِ 
زود برمى گردیم؛ همین فردا!»

خیلى یواش، تقریباً توى دلم از معصومه خداحافظى 
مى کنم. معصومه مى گوید: «به امید دیدار.»

صبحِ روزِ بعد، همه براى جمع کردن وسایل بدوبدو 
زودتر  تا  مى کنم  بدوبدو  بابا  دنبال  هم  من  مى کنند. 
معصومه را ببینم.  همه مى رویم درِ خانه شان. معصومه 

در را باز مى کند؛ امّا امام هنوز برنگشته است.
معصومه جوابِ نامه ها را به دستِ بابا مى دهد. بابا 
جواب چندتا از نامه ها را می خواند، دهانش از تعجّب 
و  خوب  جواب هاى  «چه  مى گوید:  و  می ماند.  باز 

کاملى!»
چشم هاى من هم از تعجب قُلنبه مى شوند. چطور 
جواب این سؤال ها را بلَد است؟ یادم باشد براى مامان 

تعریف کنم! معصومه دوباره به من مى خندد.
فکر کنم قلب من هم مثل بابا یک جورهایى شده 
است. از معصومه خداحافظى مى کنم. کیسه ى نامه ها 
را توى بغلم مى گیرم و سوار شترِ قهوه اى مى شوم. شترِ 
قهوه اى دیگر چپ چپ نگاهم نمى کند. انگار حالا دارد 

کَجکى مى خندد و راه مى افتد. 
بینِ راه یکى با صداى بلند مى گوید: «کاروانِ امام 

موسى کاظم(ع)!»
امام را مى گویند. قلبِ من دوباره صداهاى عجیب و 
غریب مـى دهد. بابا آن قـدر خوش حـال مـى شود کـه 
چشم هایش برق برق مى زند و پلکش تندتند تکان مى خورد.
امام که به من لبخند مـى زند، قلبم آرام تیک و تاك 
مى کند. نامـه ها را به امـام نشان مـى دهیم. یکـى یکـى 
جواب ها را مـى خواندَ. چشم هایش پرُ از اشک مى شود. 
بعد، سه بار مى گوید: «بابا به فدایش! بابا به فدایش! بابا 

به فدایش!»
انگار توى قلبم یک عالم پروانه ها ي رنگى رنگى دارند 

پرواز مى کنند.

منبع: این قصّه را در کتاب ابرك و کودك دانا هم می توانی بخوانی.


